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حادثه

سه شــنبه  26 تیر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1451

پایان حاشیه های یک  پرونده جنایی

فضاسازی های صورت گرفته درباره علت مرگ یک 
زن جوان در فردیس استان البرز با اظهارات دادستان 
این شهرستان و اعلام پیدا شدن جسد وی و اثبات قتل 
او توسط نامزد سابقش پایان یافت. حسن جهانشاهلو 
دادستان فردیس درباره فضاسازی های صورت گرفته 
در خصوص پرونده مریم فرجی، گفت: نامزد سابق این 
خانم چند روز پیش دستگیر شد و با توجه به شواهد 
متقن و کافی به قتل او اعتراف کرد. دادستان فردیس 
گفت: جسد مقتول  که در باغ خواهر قاتل دفن شده بود، 
با حضور خانواده اش خارج شد و به پزشکی قانونی انتقال 
یافت. موضوع نحوه مرگ این فرد در روزهای اخیر در 
برخی از شبکه های اجتماعی منتشر شده و برخی از 
این طریق قصد شایعه پراکنی هایی داشتند که با پاسخ 
دادستان فردیس موضوع قتل او توسط نامزد سابقش به 
دنبال اعتراف وی، آشکار شد. دادستان فردیس درباره 
اطلاع رســانی در این گونه پرونده ها، گفت: بر این باور 
هستیم که باید از اطلاع رسانی در پرونده های جنایی به 
دلیل اینکه آرامش جامعه را بر هم می ریزد خودداری 
شود، اما به دلیل مسائلی نظیر آبروی افراد و ارگان ها و 
پیشگیری از موارد مشابه اطلاع رسانی در دستور کار 
قرار می گیرد. پلیس شهرستان فردیس در پی اطلاع 
خانواده دختر جوانی مبنی بر اینکه دخترشان از خانه 
خارج شده و دیگر برنگشته است، موضوع را به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان 
قرار داد. در بررســی های اولیه پلیس مشخص شد که 
دختر مفقود شده همان روز با یک خودرو از منزل خارج 
شده و دیگر برنگشته است. بلافاصله پرونده به پلیس 
آگاهی استان البرز ارجاع شد و تیم پلیس اداره جنایی 
آگاهی البرز اقدامات اطلاعاتی خــود را در این زمینه 
انجام داد. پس از بررسی ها جسد در اطراف شهرستان 
فردیس کشف و تحقیقات پلیس برای شناسایی قاتل 
آغاز شد. در تحقیقات بیشــتر، پلیس خواستگار این 
دختر را دســتگیر و وی  در بازجویی ها به قتل دختر 
جوان اعتراف کرد و اذعان داشت که در پی اختلافات 
با مقتول وی را به قتل رسانده و سپس جسد وی را در 
اطراف فردیس دفن کرده است. پس از اعترافات متهم 
با حضور بازپرس ویژه محل دفن گودبرداری و سپس 
جسد کشف شده برای شناســایی خانواده مقتول به 

پلیس آگاهی فردیس منتقل شد.

 شهرداری، راننده تانکر و اتوبوس
مقصران تصادف آتشین سنندج

راننده تانکر حمل ســوخت، شــرکت حمل و نقل 
بین المللــی مربوطــه، راننده اتوبــوس و همچنین 
شهرداری سنندج به عنوان مقصران اصلی تصادف تانکر 
و اتوبوس مسافربری در سنندج و مرگ 11 نفر شناخته 
شدند. این حادثه در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه 
20تیر رخ داد و موجب مرگ 11نفر و مصدوم شــدن 
7نفر دیگر شد. این تانکر حامل سوخت در ساعت 16 
و 30 دقیقه از مبدأ، ثبت ســاعت کرده و طبق قوانین 
باید در فاصله 2 تا 4 ساعت پس از این زمان از محدوده 
شهری عبور می  کرد که این اتفاق به هر دلیلی رخ نداد 
و تانکر در اوایل بامداد روز بعد به این محدوده رســیده 
اســت. به این ترتیب راننده تانکر کشنده که در مسیر 
مریوان - ســنندج در حرکت بوده به  دلیل ناتوانی در 
کنترل وسیله نقلیه و داغ شدن ترمزها در شیب بلوار 
دکتر حسینی ســنندج و همچنین متصدی شرکت 
حمل و نقل بین المللی به  دلیل رعایت نکردن قوانین 
اعزام کامیون به میزان 50درصد مقصر شناخته شدند. 
همچنین راننده اتوبوس به  دلیل اینکه خارج از مقررات 
جاری در بیرون از محدوده پایانه اقدام به ســوار کردن 
مســافر کرده بود به میزان 25درصد مقصر اعلام شد. 
شهرداری سنندج نیز که با وجود هشدارهای مکتوب 
از ســوی پلیس نسبت به نصب ســرعت گیر و علایم 
هشداردهنده در شــیب بیش از 10درصد بلوار دکتر 
حســینی کوتاهی کرده، محل را ایمن  سازی نکرده و 
برای ترمیم کمربندی و راه انــدازی آن اقدامی انجام 
نداده، بر اســاس تبصره3 ماده 14 قانون رسیدگی به 
تخلفات رانندگی بــه میزان 25درصــد در وقوع این 
تصادف مقصر شناخته شده است. رئیس پلیس ترافیک 
شهری ناجا با اعلام این خبر گفت: مسیرهای جاده ای 
این منطقه کوهستانی است و در این شرایط کامیونی 
که با محموله مواد سوختی وارد این مسیر می  شود باید 

این شرایط را در نظر بگیرد.
سرهنگ قاسمیان گفت: این تانکر پس از طی این 
مسیر و شــیب بلوار دکتر حســینی علاوه بر ترمزها، 
لاستیکش نیز در حد اشتعال داغ شــده و آثار آن در 
مسیر مشخص بود که همین امر نیز سبب تصادف شده 

بود.

ذرهبین

10
آدم ربای موتورسوار پس از گذشت 4ساعت از ربایش کودک از دزدیدنش پشیمان شد و کودک را برگرداند. وقتی مأموران کلانتری 
147 گلبرگ  در جریان یک مورد آدم ربایی در خیابان اکبری قرار گرفتند به محل اعزام شدند.  پدر جوان به ماموران گفت: ساعت 
21:30 شب بود. پسر 8ساله ام در کوچه در حال بازی بود که یک موتور سوار او را ربود.  دقایقی نگذشته بود که مرد موتورسوار از یک 
باجه تلفن همگانی  تماس گرفت و درخواست مبلغ 10میلیون تومان پول کرد. درحالی که تحقیقات  برای دستگیری مرد کودک ربا 
کلید خورده بود ساعت 1:30بامداد؛ آدم ربا پسربچه را  مقابل در خانه اش رها کرده و متواری شد. بر اساس اعلام پلیس آگاهی  تلاش 

جهت شناسایی و دستگیری او ادامه دارد.

 آدم ربایی
 4 ساعته
در تهران

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

وقوع حادثـه آنجا نباشـید.

 

شــهروند | 46 عضو یک باند مدلینگ  که تصاویر 
مبتــذل  در فضای مجــازی  منتشــر می کردند، در 

هرمزگان دستگیر شدند
 کارشناسان پلیس امنیت عمومی هرمزگان در پی 
رصد و کنترل فضای مجازی مطلع شــدند افرادی به 
صورت گسترده و سازمان یافته اقدام به فعالیت در شبکه 
مدلینگ در سطح شهر بندرعباس کرده و تصویرها و 
کلیپ های آنان در اینستاگرام توسط خودشان منتشر 

شده است.
این موضوع به صورت ویژه در دستور کار اطلاعاتی و 
فنی مرکز اطلاعات فضای مجازی پلیس امنیت عمومی 
استان هرمزگان قرار گرفت. در این راستا با هماهنگی 
مقام قضائــی، 38 واحد صنفی متخلف )عکاســان، 

آرایشگاه های زنانه و مزون عروس( و 8 نفر از خانم های 
مدل شده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی معرفی شدند.
این اقدام با هدف سوءاستفاده تجارت اقتصادی و از 
طرفی احتمال اغفال دختران و زنــان برای ارتکاب به 
اعمال منافی عفت در پوشش حرفه مدلینگ صورت 
گرفته که با اســتناد ماده 637 و 638 قانون مجازات 
اســلامی باعث جریحه دارشدن عفت عمومی و اشاعه 

ضدفرهنگی شده است.
متلاشیشدنیکشبکهمدلینگدرسال95

مهرماه ســال 95 بزرگترین شبکه ســازمان یافته 
مدلینگ و رواج فســاد زیرزمینی جنوب شرق کشور 
که به صورت منطقه ای و کشــوری فعالیت می کردند 

توسط سربازان گمنام اطلاعات سپاه سلمان سیستان 
و بلوچستان متلاشی شد.

هر چند این شبکه غیرقانونی مدلینگ کاملاً به طرز 
ماهرانه و در پوشش های مختلف فعالیت می کرد، اما از 
دید مردم اصیل و بصیر استان پنهان نماند و گزارشات 
مردمی مختلفی به این مرکز ارســال شد و با توجه به 
اهمیت موضوع، بررســی این پرونده به طــور ویژه در 
دستور کار سربازان گمنام مرکز اطلاعات سپاه سلمان 

قرار گرفت.
 تمام افراد این شبکه ســازمان یافته مدلینگ پس 
از هماهنگی با مقام محتــرم قضائی صبح 24مهرماه 

دستگیر و احضار شدند و مورد ارشاد قرار گرفتند.
این شبکه مدلینگ با جذب تعداد زیادی از دختران 

و پســران به طور غیرقانونی و زیرزمینی، آنها را اغفال 
کرده و در حالت های مختلف از آنها تصویربرداری داشته 

است.
گردانندگان این شــبکه مدلینگ، در ابتدا با وعده 
حقوق های هنگفت، جوانان را جذب خود می کردند اما 
پس از سوء استفاده از آنها، افراد جذب شده را با تهدید و 
ارعاب مجبور به همکاری می کردند که در نهایت 11 نفر 
از سرشبکه های این تیم که در زاهدان مستقر بودند در 
عملیات سربازان گمنام امام زمان)عج( مرکز اطلاعات 
سپاه سلمان دســتگیر و تحویل مراجع قضائی شدند. 
همچنین بیش از 50 نفر در این رابطه احضار  شدند و 
مورد ارشاد قرار گرفتند و تعداد سه باب آتلیه زیرزمینی 

از آنها کشف و پلمپ شد.

دستگیری 46 عضو باند مدلینگ در هرمزگان ث
مک

روایت »شهروند« از زندگی مردی که در زلزله کرمانشاه  همسر باردارش را از دل خاک بیرون کشید

نگران آینده »بارانا« هستم
سیما فراهانی| در آن دوشنبه تلخ و وحشتناکی که ماتم سراسر 
کرمانشاه را فرا گرفته بود، پیام تنها کسی بود که اشک نمی ریخت. 
خانه اش به ویرانه تبدیل شــده بود. محل زندگــی اش تنها خاک 
بود و خاک؛ اما پیام ته دلش خوشــحال بود. معجزه ای از طرف خدا 
خانواده اش را به او برگردانده بود. چه چیزی از این بهتر که همســر 
باردارش بعد از 16ساعت مدفون شــدن زیر خروارها خاک، صحیح 
و سالم پیدا شده بود. تازه ســه ماهی می شد که خبر پدرشدنش را 
شنیده بود و بی تاب این بود که بفهمد فرزندش دختر است یا پسر؛ 

اما زلزله همــه زندگی اش را نابود کرد، ولی بــا این حال زنده ماندن 
همسر و نوزادش شادی وصف نشدنی به او داده بود. پیام آن زمان در 
میان آوار خانه و زندگی اش خوشحال بود، اما حالا او هم دارد اشک 
می ریزد. آن همه امید از بین رفته و جایش را به پوچی و ناامیدی داده 
است. همسرش سالم است، دخترش به دنیا آمده؛ همان دختری که 
به خاطر زنده ماندنش هر لحظه خدا را شکر می کرد، اما حالا ترس از 
آینده بارانا و زندگی نابسامانی که دارد، او را از همه چیز ناامید کرده 
است. دیگر خوشحال نیست. با مدرک لیسانس، در ساختمان های 

نیمه کاره کارگری می کند و دختر 25روزه اش را درون یک کانکس 
بزرگ می کند. 7ماه از آن شب وحشتناک زلزله می گذرد. شبی که 
پیام تا صبح در میان خروارها خاک به دنبال همسرش گشت و ناامید 
نشد. درنهایت هم او را زنده پیدا کرد و خدا معجزه اش را به او نشان 
داد. همسر و فرزندش هردو سالم بودند. بارانا حالا به دنیا آمده ولی پیام 
نمی داند که آینده این دختربچه چه خواهد شد. نه پولی دارد که خانه 
ویران شده شان را از نو بسازد و نه هزینه های زندگی همسر و فرزندش 

را بدهد.

او که گله هایش خیلی زیاد است، در روایت این چندماه تلخ به »شهروند« 
می گوید: »آن زمان که مصاحبه ام در روزنامه شهروند چاپ شد، خبرنگارها 
و مجری های زیادی به سراغم آمدند و از زندگی ام گزارش گرفتند. همه تصور 
می کردند با این مصاحبه ها زندگی ام زیرورو شــده و قطعا کمک های بسیار 
زیادی به من رسیده اســت. ولی اصلا چنین نبود. اوضاع و احول زندگی من 
شاید از خیلی از زلزله زدگان هم بدتر باشد. با مدرک لیسانس مجبورم برای 
این که هزینه زندگی خانواده ام را تأمین کنم، در ســاختمان کار کنم. روزی 
40 یا 50 هزار تومان درآمدم است. 7ماه است که در کانکس زندگی می کنیم. 
پدر و مادرم هم درکنار ما و در یک کانکس دیگر زندگی می کنند. پدرم جانباز 
و پیر اســت و نمی تواند کار کند. مادرم هم به تازگی شبکیه چشمش پاره 
شــده و باید برای درمان به تهران برود، اما شرایط ســفر به تهران و درمان او 
را نداریم. با توجه به این که فرزند جانباز 50 درصد و آزاده 10ســاله هستم و 
مدرک لیسانس حقوق دارم، حداقل از بنیادشهید یا مسئولان دیگر انتظار 
دارم برای شغلم اقدامی انجام دهند. حداقل سر یک 
کار مناسب بروم تا شاید آینده خانواده ام 
تأمین شــود. بارانا روز اول تیرماه 
به دنیا آمد. هــر پدری باید از به 
دنیاآمدن دخترش خوشحال 
باشــد، ولی من از آن روز تا 
الان ناراحتم. می نشــینم 
و فکر می کنــم که آینده 
دخترم چه خواهد شــد. 
این جــا هوا خیلــی گرم 
اســت. به خاطــر دخترم 
دماسنج خریدم، با استفاده 
از آن فهمیدم که دما حتی به 
60درجه هم می رسد. دخترم در 
این 25روز چندین بار گرمازده شده و او 

را به بیمارستان بردیم، برای همین با کلی قرض توانستم یک کولر آبی بخرم 
که آن هم جواب نمی دهد. روزهای اول زلزله که از سرما می لرزیدیم و همسرم 
در آن وضع دوران بارداری اش را می گذراند. حالا هم دخترم باید از گرما مرتب 
مریض شود و من کاری از دستم برنمی آید. این جا حتی یک متخصص هم 

نداریم که در مواقع اورژانسی به او مراجعه کنیم. باید به بیمارستان برویم.«
پیام درحالی  که بشدت ناراحت است، ادامه می دهد: »از همه گله دارم. در 
این مدت به طور کل از یاد رفتیم. آن زمان ها تنها کمکی که به من شد، همان 
ارزاقی بود که از طرف هلال احمر و خیرین به ما می رســید. دیگر هیچ کس 
کمکی نکرد. هیچ حامی هم ندارم. تمام فامیل ها و بستگانمان هم در زلزله 
خانه و زندگیشان را از دســت دادند و وضعیتشان مثل ماست. برای همین 
کسی نیست که کمکم کند یا در خانه اش پناهمان دهد. خانه خودمان هم 
که همچنان ویرانه است و پولی نداریم که آن جا را بازسازی کنیم. از زندگی 
ناامیدم. شــب و روز فکر بچه ام هستم. اگر وضع همین طور باشد و من کاری 
نداشته باشم، او هم آینده ای نخواهد داشت. فرانک همسرم به خاطر چیزهایی 
که می خواست برای فرزندمان تهیه کند و الان نمی تواند، مرتب ناراحت است. 
از همان روزهای اول به دنیاآمدن دخترمان مجبور شــدیم به او شیرخشک 
بدهیم، برای همین هزینه های دخترمان خیلی زیاد اســت. نمی دانم با این 
وضع باید چه کار کنم. هیچ پناهی ندارم به جز خدا؛ همان خدایی که یک بار 
معجزه اش را به من نشــان داد و همســر و فرزندم را از دل خاک زنده بیرون 
کشــید، حالا هم خود او باید معجزه ای دیگر کند و زندگیمان را تغییر دهد. 
هیچ کس ارزشی برای ما قایل نشــد و من هر روز و هرشب به خاطر بی پولی 
و نداری غصه می خورم و عذاب می کشــم. هیچ کاری از دستم برنمی آید. با 
مدرک لیسانســم چندین جا آزمون دادم و درخواســت کار دادم، ولی نشد. 
فایده ای نداشــت و من مجبور شــدم کارگری کنم. امیدوارم کسی یادی از 
ما کند یا حداقل شغلی برایم پیدا شود تا بتوانم آینده دخترم را تأمین کنم. 
دخترم خیلی کوچک است و اصلا دوست ندارم در این وضع بزرگ شود. من 
نقشه های خیلی زیادی برای آینده او داشتم و الان با این وضع نمی توانم حتی 

نیازهای ساده و طبیعی اش را برآورده کنم.«


